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Abstract 
One of the common aspects of stories and narratives is the quantity and quality 
of relationships between the characters in the story, which is revealed in both 
verbal and non-verbal ways; But the amount of using these two types of 
communication and how to combine them in the narrative changes according to 
the goals of the author and the type of audience. The manuscript of Thālāsaht 
al-Araīs and Lezhah al-Nafais, by Haji Ali-Ben-Haji Allahwardi Kashisaze 
Mashhadi, is one of the unknown writers of the Safavi era in the twelfth century 
of the lunar calendar. This work is an important and valuable book in the field 
of fiction and novel, which was written by the author himself. The subject of 
the book is legend and anecdotes, which the author has provided by editing, 
modifying, distorting and changing famous historical events, and using the 
poems of Ferdowsi and other poets such as Saadi, Hafez, and Rumi and various 
proverbs, the epic and literary spirit. It is blown into it. In this research, the 
author aims to investigate and analyze the elements of non-verbal 
communication and its effect on the story elements of Thālāsaht al-Araīs and 
Lezhah al-Nafais using a descriptive-analytical method and a library tool. The 
results of the research show that the author has used special non-verbal 
relations of the same situation according to the time and place of the people, 
and among the non-verbal communication processes, he has used the 
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movements and gestures specific to the face, hands, feet and eyes, so that the 
role They have been important in the process of conveying concepts and 
messages. 
Key words: fictional literature, non-verbal communication, body language, 
Haji Ali-Ben-Haji Allahwardi Kashisaze Mashhadi, Thālāsaht al-Araīs and 
Lezhah al-Nafais. 
 
Sources and references 
Book 
١-Azarbaijani, Masoud; Salari Far, Mohammad Reza, Abbasi, Akbar and 
others (٢٠٠٧), Social Psychology with an Approach to Islamic Sources, 
Tehran: Organization for the Study and Compilation of Humanities Books 
of Universities. 

٢- Piz, Alen (٢٠٢٢), Body Language, translated by Kambiz Hadipour, Tehran: 
Sama. 

٣- Hessamzadeh, Mansour Homayoun (٢٠١٢), Body Language, Tehran: 
Pournak. 

٤- Deraiati, Mustafa (٢٠٠٨) List of Iranian Manuscripts (Fakhna), Tehran: 
Publication of the Library and Documents Organization of the Islamic 
Republic of Iran. 

٥- Dehkhoda, Ali Akbar, (١٩٩٥), Dictionary, Volume ١٢, Tehran: University of 
Tehran. 

٦-Richmond, Virginia and McCroskey, James C. (٢٠٠٨), non-verbal behaviors 
in interpersonal relationships (textbook of non-verbal communication), 
translated by Fatemeh Sadat Mousavi and Zilla Abdullahpour, second 
edition, under the supervision of Gholamreza, Tehran: Danje. 

٧- Farhangi, Ali Akbar (١٩٩٥), Basics of Human Communication, Tehran: 
Timer. 

٨- Allahwardi Kashisaze Mashhadi, Haji Ali-Ben-Haji (٧٧-١٧) Thalasaht al-
Arais wa Lezhaht al-Nafais, Mashhad: Astan Quds Razavi, No. ١٦٦٤٢. Date of 
publication: ١١٢٦ A.H. 

٩-Mohsenian Rad, Mehdi (١٩٧٥), Communication Studies, Tehran: Soroush. 
١٠- Wood, Juliati (٢٠٠٤), interpersonal communication (psychology of social 
interaction); Translated by Mehrdad Firouzbakht, Ch٢, Tehran: Shahre 
Ketab and Mahtab. 

 
 
 



٢٢٢ Jostarnameh Comparative Litrature Year٨ /Number ٢٨/٢٠٢٤ |    

Article 
١- Jalali, Maryam and Sadeghi, Masoumeh, (١٩٧٥), "Levels of women's 
speech in Garshaseb Nameh based on Searle's theory", Journal of Literary 
and Rhetorical Research, Volume ٢, Vol. ٤, pp ٣١-٢٠. 

٢- Razi, Ahmad and Somaia Hajati (٢٠١٣), "Deciphering non-verbal 
behaviors in the story Kiss the Lord on the Moon", Researches of Mystical 
Literature (Gohar Goya), Vol. ٥, pp. ٨٧-٦٥. 

(٢٠١٨)____________________-٣, "Analysis of signs of non-verbal communication 
in the story of two friends", Children's Literature Studies, vol. ٣, pp. ٩١-١١٤. 

٤-Saedi, Salma; Motamedi, Massoud; Jamali, Shahrouz (٢٠٢٢), "Looking at 
allegory and symbol in the two stories of Entre whose Loti was dead" by 
Sadegh Chobak and "My father's fence and dogs" by Shirzad Hassan, The 
Journal of Comparative Literature (Persian-English), No. ١٧, pp. ٢٤-١. 

٥- Ghanbari, Dawood, (٢٠٢٣), "Structural and discourse analysis of the 
introductions in Najmoddin Zarkoub's fotovatname on Halliday's theory", 
The Journal of Comparative Literature (Persian-English), vol. ٢١, pp. ٢٤-١ 

٦- Karami, Mohammad Hossein and Zare, Maitham, (٢٠١٨), "Lyric Themes 
in Shirazi's Common Quatrains", Persian Language and Literature 
Magazine, vol. ٢١, pp. ٢٣٣-٢١٣. 

٧-Mahmoudi, Alireza and Gholamreza Abdi (٢٠١٥), "Non-verbal 
communication in Golestan Saadi", Persian language and literature, vol. 
٢٣٤, pp. ١٥١-١٣٣. 

٨- Mousazadeh, Taherah et al.(٢٠٢٤), "Examining the functional levels of 
non-verbal communication of "body language" in Shirazi's traditional 
ghazaliat", The Journal of Comparative Literature (Persian-English), Vol. ٢٣, 
pp. ٨٤-٥٥. 

 
Thesis 
١- Raofi, Farah (٢٠١٢), "Non-verbal communication in Ferdowsi's Shahnameh 
with an emphasis on the story of Rostam and Esfandiar and the story of 
Siavash", Master's thesis, supervisor Dr. Yadullah Shokri, Semnan University. 
٢-Rezaei, Iraj (٢٠١٦), "Non-verbal communication in the spiritual Masnavi", 
Literary Researches, Vol. ١٦, pp. ١٣٦-١١٥. 

  



  

  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣دورة هشتم، شمارة بيست و هشتم، تابستان 

  

  سيِ ثَلاثَهُ العَرا  بررسي سطوح كاركردي ارتباطات غيركلامي«زبان بدن» با تكيه بر كتاب

  س يِ وَ لِذَّهُ النفَا

  ٨، فريدون طهماسبي٧فرزانه سرخي ، ٦* پورشبنم حاتم ،٥شكوفه باقري 

 ٢٦/١٢/١٤٠٢؛ تاريخ پذيرش: ١٠/١٠/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 

  ) ٢٥١- ٢٢٠(صص

  چكيده 

  هاي شخصيتكميت و كيفيت روابط ميان    و روايات،   هاداستانمشترك    هايجنبهيكي از  

اما ميزان بهره بردن از اين  ؛  شودميكلامي و غيركلامي آشكار    داستان است كه به دو شيوة

آن تركيب  چگونگي  و  ارتباط  نوع  نوع  دو  و  نويسنده  اهداف  به  توجه  با  روايت،  در  ها 

  حاجي بنيعل، اثر حاجي  »العَرايِس وَ لِذَّهُ النفَايِس  ثَلاثَهُ«نسخة خطي  .  كندميمخاطب تغيير  

گمشهد  سازيكاش  يورداالله نويسندگان  از  يكي  دوازدهم مي،  قرن  در  صفوي  عصر  نام 

است كه    نويسي و رماندر زمينة داستان  مندزشمهم و ار  يكتاباين اثر،  هجري قمري است.  

توانمند   قلم  نويسندهبا  نگارشبه    خود  و  است.    كتابت  و درآمده  افسانه  كتاب،  موضوع 

مؤلّ  كه  است  معروف  حكاياتي  وقايع  تغيير  و  تحريف  و  تعديل  و  جرح  از  را  آن  ف، 

سعدي،    :همچون  يتاريخي، فراهم آورده و با سود جستن از اشعار فردوسي و ديگر شاعران

و   مولانا  و  است.   هايالمثلضربحافظ  دميده  آن  در  ادبي  و  حماسي  روح   گوناگون، 
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اي تحليلي و ابزار كتابخانه  -شيوة توصيفينويسنده در اين پژوهش درصدد آن است تا به

غيركلامي   ارتباطات  داستاني  وعناصر  عناصر  بر  آن  العرَا«  تأثير  النفَا  سيِثَلاثَهُ  لِذَّهُ    »سيِ وَ 

ن نويسنده با توجه به زمان و مكاتايج پژوهش بيانگر آن است كه  نبررسي و تحليل كند.  

خاص غيركلامي  روابط  از  افراد  كرده    ،قرارگرفتن  استفاده  شرايط  ميان    وهمان  در 

چهره، دست و پا و چشم،   حركات و اشارات مختصّ از    ،مي لا فرآيندهاي ارتباطات غيرك

نموده  بيشتر به كه    ايگونهبه  است  استفاده  و  نقش  مفاهيم  انتقال  جريان  در    ها اميپسزايي 

 . اندداشته

كليدي: غيركداستانيادبيات    واژگان  ارتباط  حاجمي،  لا،  بدن،  حاج  يعل  يزبان   يبن 

  . سيِوَ لِذَّهُ النَفا سيِ ثَلاثَهُ العرَا ،يمشهد  سازيكاش يورداالله

  

  مقدمه-١

يافت.    شناسيجامعه رواج  بيستم  قرن  پايان  در  از    مندانعلاقهغيركلامي  نوع  اين  به 

آنان اشخاص را در محل    ؛بردندميت  لذّ   هاانسانجديد، از تماشاي حركات    شناسيجامعه

يكديگر با  تعامل  در  مردم  كه  هرجايي  اساساً  يا  قرار  هستند  كار  مشاهده  مورد   .نددهمي، 

در جهت شناخت  گامي    ،با آموختن در مورد رفتار و كردار همنوعان خود  خواهندميزيرا  «

  ). ١: ١٤٠٢پيز، ( خود را با ديگران بهبود بخشند»بهتر خويش بردارند و بدين ترتيب روابط 

دهة    هايجنبه از  ارتباطات  گرف  ١٩٦٠غيركلامي  قرار  مطالعه  مورد  سال  ميلادي  در  و  ت 

كتابي در مورد زبان حركات منتشر ساخت. اين اثر خلاصة    جوليوس فست،   يلاديم   ١٩٧٠

است.  پژوهش زمان  آن  تا  غيركلامي  ارتباطات  مورد  در  رفتارگرا  دانشمندان  حتي  «هاي 

يت  هستند، چه برسد به اهمّ  اعتنا بي امروزه نيز بيشتر مردم هنوز نسبت به وجود زبان بدن  

  ) ٥(همان:  »شانيزندگآن در 

از   يكي  غيركلامي  محقّ   هايبخشدنياي  برخي  است.  فردي  ارتباطات  حدس   قانمهم 

انتقال    ٩٣تا    ٦٥كه    زنندمي و معاني در جريان ارتباطات از طريق رفتارهاي    هاپيامدرصد 

باز هم    واقعي هم باشد؛   «حتي اين ارقام اگر كمي زيادتر از حدّ  .گيردميغيركلامي صورت  

بين  نمي كه  اتفاقاتي  بر  را  غيركلامي  ارتباط  تأثير  ارتباط  هاانسانتوان  حال  در  ،  افتدميي 

كرد» ادب  ).٢٧٤:  ١٣٨٤وود،  (  انكار  ك  ات،يدر  غ  يملا ارتباط  قابل  ملا ركيو  هم  روي  بر  ي 



  |٢٢٥ بدن» بررسي سطوح كاركردي ارتباطات غيركلامي«زبان 

مي در  لارفتارشناسي از رهگذر ارتباطات غيرك  .شوندي با هم ارائه م  همراه  هستند و  انطباق

و   ادبيات داستانيادبيات  دارد  ،خصوصاً  فراواني  اين  كه    ايگونهبه  نمود  تحليل  بررسي و 

فرهنگهانشانه شناسايي  در  را  ما  ياري  و    ؛  فردي،  نيز    هاداستاندر    و  رساندميروابط 

كنش رفتارشناسي،  غيركضرورت  آشكار  لاهاي  بيشتر  واقع،  «  .شودميمي  ي  هانشانهدر 

و نمادهاي موجود در آن، احساس حضور ملموس معنا را  مي  لاموجود در ارتباطات غيرك

  .)٤ :١٤٠٠ ديگران، و  (ساعدي دهد»مي محسوس  و  بة عينيزنده كرده و به معنا جن

غيركبهره ارتباطات  از  و لاگيري  نزد شاعران  گفتاري، همواره  و  زباني  ارتباط  كنار  در  مي 

مي براي يك هدف  لامي و غيركلاهاي كزيرا ارتباط؛  اديبان بزرگ، شناخته شده بوده است

تواند تأثير مناسب  گيرند. و مطمئناً يكي از اين دو بدون ديگري نمي مورد استفاده قرار مي

مؤثّ باشدو  داشته  غيرك؛  ري  رفتار  با  گفتار  است  لابنابراين  همراه  رفتار    طوريبهمي  كه 

مناسب،    ميلاتار غيرككند. اگر گفتار با رفص ميتعبيرهاي معنايي جمله را مشخّ  ميلا غيرك

  .شودزم به گيرنده دچار مشكل ميلا عات  لا اطّ  ة همراه نباشد، ايجاد ارتباط به دليل عدم ارائ

ميلا ك  ة وسيلبه  ها داستانروايت   شكل  رفتار  و  ك  ها داستانگيرد.  م  روابط  و  لا با  مي 

ميلا غيرك گذاشته  نمايش  به  داستانمي  در  به  شوند.  ما  منظوم  و  منثور  هاي  ارتباطهاي 

هاي  ارتباط   ةفردوسي. در زمينة  هاي شاهناممي توجه شده است از جمله در داستانلا غيرك

معنوي،  لا غيرك مثنوي  در  پژوهش  ودمنهكليلهمي  معاصر  منثور  داستان  چند  ارائه  و  هايي 

يك مبحث پژوهشي    عنوانبهمي، موضوعي است كه  لا بنابراين، ارتباط غيرك؛  گرديده است

العَرا«  كتابدر   النفَا  سيِثَلاثَهُ  لِذَّهُ  اما  ساده مي  ،»سيِ وَ  زوايا و خفاياي    يقلمرواگر  نمايد؛ 

سخن  « نگاه شود، مصداق    ،بين تحقيق  همي از ذرّلاويژه به ابعاد غيركمورد بررسي و به  ،آن

  ).٤٣ :١٣٩٨ ،زارع  و (كرمي »گرددمي اختراع» و زة ادراك در صنعت شدن و اندا

  

 مسئلهبيان  -١ -١

اطّ انتقال  معني  به  استلاارتباط  ديگر  فرد  به  فرد  يك  از  و    صورتبه  كه  عات  كلامي 

. در حالي كه ارتباط  شودمي. ارتباط كلامي در قالب زبان و كلمات انجام  است  غيركلامي

- اما پژوهش  ؛كنندارتباط را كلامي تلقي مي   ،نيست. اگرچه مردم عادي  گونهاينغيركلامي،  

  گيرد صورت مي  بيشترين ارتباط با ديگران، از طريق ارتباط غيركلامي  كه  دهدها نشان مي

و    :كه شامل تماس چشمي  بدن، لحن صدا،  اختيار  است  ها اشارهحركات  . گاهي سكوت 
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ابزار مناسبي    ،هاواژهلغات و   .رودشمار مينوع پوشش هم جزو ارتباط غيركلامي به  ،كردن

انتقال اطّ از حركات بدن يا    هاواژهدر كنار    هاهيجانبراي بيان    .عات واقعي هستندلا براي 

مي استفاده  هم  تن  حوززبان  در  حال،  اين  با  استهاهيجان  ةكنيم  تن  زبان  با  برتري   ،. 

همو  استفاده گفتاري،  و  زباني  ارتباط  كنار  در  غيركلامي  ارتباطات  و  از  شاعران  نزد  اره 

كلامي و غيركلامي براي يك هدف مورد    هاي ارتباطزيرا    ؛ بوده است  مرسوم،  نويسندگان

مي قرار  نمي  و  گيرنداستفاده  ديگري  بدون  دو  اين  از  يكي  و مطمئناً  مناسب  تأثير  تواند 

باشدمؤثّ داشته  است  ؛  ري  همراه  غيركلامي  رفتار  با  گفتار  رفتار    طوري بهبنابراين  كه 

اگر گفتار با رفتار غيركلامي مناسب،    كند.ص ميغيركلامي تعبيرهاي معنايي جمله را مشخّ

اطّ ارائه  عدم  دليل  به  ارتباط  ايجاد  نباشد،  گيرندهلاعات  لاهمراه  به  مشكل    ،زم  دچار 

با روابط كلامي و    هاداستانگيرد.  م و رفتار شكل ميلاك  وسيلةبه  هاداستانروايت  .  شودمي

گذاشته   نمايش  به  در  شوندميغيركلامي  منظومِ  هايداستان.  و  به    منثور    هايارتباطما 

است شده  توجه  زبان«.  غيركلامي  علم  نظر  يشناسامروزه  و    يشناختمتن  يها ه يو 

راهكارها   كي معناشناس تحل  يمناسب   يآن  ناگفته  ليجهت  كشف  و  متون    ي هاگفتمان 

قنبري، (  »دهديپژوهشگران قرار م  ار يمستتر در بافت متن را در اخت  يو معرفت  يشگانياند

٨:  ١٤٠١.(  

است كه   عصر صفوي يكي از نويسندگان   يمشهد  ساز يكاش  ي وردااللهحاجي  بنيعلحاجي 

كتاب   العرَا«در  النفَا  سيِ ثَلاثَهُ  لِذَّهُ  و    »سيِ وَ  بيان حكايات  زبان    هاداستاندر    غيركلامي از 

به    آن را   خود نويسنده كه    است  نويسي و رماندر زمينة داستانكتاب  اين    . بهره برده است

،  نويسنده  موضوع اين كتاب، افسانه و حكاياتي است كه  ده است.  وردرآ  كتابت و نگارش

سعدي، حافظ    استفاده از اشعار فردوسي،، فراهم آورده و با  گذشته  آن را از وقايع تاريخي

مولانا و ضرب است.  المثلو  آن دميده  در  ادبي  و  گوناگون، روح حماسي    شخصيت هاي 

نوشاد  اصلي   شاه  برادرزادة داستان،  دلاوري  است  شاپور  با  خارقكه  تمام    اي،العادههاي 

درمي پاي  از  را  ازدشمنانش  ارنواز،  شخصيت  آورد.  كياهور،  كيامرز،  داستان،  مهم  هاي 

بابا و ارقمش   به هنر  .  هستندرشنواز،  توجه  و    سراييداستاندر    نويسندهدر اين تحقيق با 

اين  غيركلامي را در    ايهارتباطبرآنيم كه    ،گوناگون  هايحالتو توصيف    پردازيشخصيت

  .بررسي كنيم داستان
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  تحقيق ضرورتيت و اهمّ-١-٢

 در تتبّع   و تحقيق  هاي خطي و نسخه احياي  و شناسايي  براي  تاكنون كه هاييكوشش همه با

  و  داخل در  مختلف هاي دوره  از  ارزشمند  رسالة  و كتاب هزاران  هنوز  گرفته،انجام هاآن 

از    »سيِ وَ لِذَّهُ النفَا  سيِثَلاثَهُ العَرا«  يخط   ةنسخ  است. نشده   منتشر  و شناسانده كشور  خارج

صورت  به  ، از جمله متوني است كه هنوزيمشهد  ساز يكاش  يورداالله  حاجيبنيعلحاجي  

 دارد،  قرار  دوستان  ادب  و  پژوهشگران  دسترس  از  دور  به  نسخة خطي باقي مانده است و

  يبررس   همچنين  و  وي  خطي  هاينسخه  و  نويسنده  معرفي  و  آن  چاپ  نسخه،  اين  تصحيح

كاركرد غ   ي سطوح  در  «زبان يركلامي ارتباطات    پژوهش  هايضرورت  از   داستاناين    بدن» 

  است. 

  

  پيشينة تحقيق -٣- ١

است    داستان  رمان و  ةنيدر زم،  سيِ وَ لِذَّهُ النَفا  سيِثَلاثَهُ العرَاموضوع و محتواي نسخة خطي  

هيچ و  نشده  تصحيح  تاكنون  نگرفته  كه  صورت  آن  با  رابطه  در  تحقيقي  و  پژوهش  گونه 

برآمده   اين نسخه  بار، درصدد تصحيح  براي اوّلين  نويسنده در رسالة دكتري خود،  است. 

نسخه فهرستگان  در  از  طوربهفخنا)  (  يخطهاي  است.  نسخة  خيلي خلاصه  و    اين  خطي 

  ) ١٣٨٨:٥٠٣درايتي، ن.ك.( .ذكر شده است مؤلف آن

توان به موارد  ي، صورت گرفته مي ركلاميارتباطات غهايي كه در رابطه با  از جمله پژوهش

  زير اشاره نمود:

به مي در مثنوي معنو لاغيرك   هايارتباط«  با عنوان  ايمقالهدر    )،١٣٨٦(  ايرج رضايي- ي»، 

كه   است  كرده  اشاره  نكته  بساين  در  د  هاداستاناز    ياريمولانا  ارتباط  نوع  هم   يگر ياز 

و    خوبيبه ارتباطات  در علوم  برده است كه  «ارتباطات    شناسيجامعهبهره  به  آن  از  امروز 

  . كنندمي ريتعب  »يركلاميغ

حاجتي- سميه  و  رضي  در١٣٩٠(  احمد  عنوان  ايمقاله  )  رفتارهاي  «  با  از  رمزگشايي 

ارتباطات    رسيده است  جهينتبه اين    »،مي در داستان روي ماه خداوند را ببوسلا غيرك كه 

  كند يم  فايرا ا  ينقش مكمّل ارتباطات كلام  شتريداستان، ب  ني ا  تيروا  شبرديدر پ  يركلاميغ
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داستان شده    يشينما  تيظرف  ش ي داشته و موجب افزا  يي سزاه سهم ب  ي پردازتي و در شخص

  است. 

حاجتي- سميه  و  رضي  در١٣٩٠(  احمد  عنوان  اي مقاله  )  ارتباط    هاي نشانهتحليل  «  با 

دوستلا غيرك دو  داستان  در  ا  »مي  ا  دهي رس  جهي نت  نيبه  كه  ادب  نياست  جزء    ات يداستان 

  اني داستان از م  نيدارد. در ا  ي اريبس  تيدر ساختار آن اهمّ  ل يّ است و تخ  يواقع  كي فانتاست

  ام يانتقال پ اني در جر ي حركت ي و رفتارها ريتصاو  شناسيزيبايي ترشي ب ،يركلاميارتباطات غ

  . كنندمي فاي ا يچهره نقش كمتر  يو رفتارها ييآوا ينقش دارند و رفتارها 

در    يملا ركيغ  هايارتباط«كارشناسي ارشد خود با عنوان  نامةپايان) در  ١٣٩٢فرح رئوفي(-

تأك  ي فردوس  ةشاهنام از    گيريبهرهبا  »،  اوشيو داستان س  اري رستم و اسفند  داستانبر    دي با 

اجتماع  هاي نظريه نگاه  شناسي روانو    يعلوم  با  ارتباط،    ،ايرشتهميان  يو  از  منظور  ابتدا 

و    ،هاشيوه  ،هاويژگي  ،يملاركيغ  ارتباطاتاصول   ك  هايتفاوتشباهت  ارتباط  با    يملاآن 

همچنين  يبررس فردوس  يچگونگ  و  ا  ياستفاده  غ  يابزارها   نياز  دو    يملاركي ارتباط  در 

  است. كرده انيب اريرستم و اسفند و اوشيداستان س

در    يملاركيارتباطات غ« با عنوان  اي مقاله)، در  ١٣٩٥عليرضا محمودي و غلامرضا عبدي(-

سعد نموده گلستان  تلاش  غيرك   ي»،  ارتباطات  انواع  تا  سعديلااست  گلستان  در  را    مي 

در هفت مبحث: زبان بدن و رفتار،    را   مي در اين كتاب لاارتباطات غيركو    نمايد ص  مشخّ

 ، عطر و بوهاطعم،  هانشانه، صداها، نمادها و  )، خنده، نگاه، عصبانيت، زيباييهيگر(  چهره

  جة اين پژوهش بيانگر آن است كه . نتيستكرده او تحليل    بنديطبقهنوشتاري    هايپيامو  

اين  كاربرد انتقال    در  روش  آگاهانة  سعدي  لااخ  هايپيامجهت  گلستان  در  تربيتي  و  قي 

  .دارد

موسي- همكارانطاهره  و  عنوان  اي مقالهدر  )،  ١٤٠٢(  زاده  كاركرد  ي برّرس«با    ي سطوح 

غ در غزل  يركلاميارتباطات  بدن»  ا  ي»،راز ي شيعرف  اتي «زبان  كه    دهيرس  جهي نت  نيبه  است 

غ ارتباط  در  بدن  راستا  يراز ي ش  يعرف  اتي غزل  ي ركلامي زبان  در  و  عامدانه  جلب    يكاملاً 

الگوها   يشيبازاند  زي معشوق و جذب مخاطب و ن با هدف    يرفتار   يدر  و اجتماع و  فرد 

  است.بوده  يو نمادپرداز يسازهيكنا
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  روش تحقيق -١-٤

پژوهش   اين  كتابخانه   ياسنادوش  بهره  سندينودر  به  ايو    به  يليتحل   -يفيتوص  ةويشو 

غ  يبررس ارتباطات  تأث  يركلامي عناصر  داستان  ريو  عناصر  بر  العَرا«  يآن  لِذَّهُ   سيِثَلاثَهُ  وَ 

  پرداخته است. »سيِ النفَا

  

  چارچوب نظري تحقيق -٢

  س يِ وَ لِذَّهُ النفَا   سيِ ثَلاثَهُ العَرا  معرفي نسخة خطي-١- ٢

به ثبت   ١٦٦٤٢  ةبه شماردر كتابخانة آستان قدس    سيِوَ لِذَّهُ النفَا  سيِثَلاثَهُ العرَانسخة خطي  

» ...و رو به دلاوراني نمود كه حكيم خان چقدر كم رتبه بود«   نسخه با جملة:  رسيده است.

لِذَّهُ النَفانهاديم و «  سيِ ثَلاثَهُ العرَانام اين كتاب تاريخ را  «  آغاز شده و با جملة: هم    »سيِ وَ 

بند من  در    .گنهكارم  ةخوانديم.  رسيد  اتمام  به  اوّل،  جمادي  هشتم  و  بيست  روز   ة سندر 

،  ديآيبرمكه از سطور پاياني آن    گونههماننسخه،    نيا  به پايان رسيده است.  »قمري  ١١٢٦

به نگارش درآمده   ١١٢٦ي سال  الاوليجماددر روز بيست و هشتم ماه   در قرن دوازدهم 

 نوشته شده است و  صفحه  ٢٧٥و در    متريسانت  ١٩در    ٣٠در ابعاد  نظر    موردة  نسخ است.  

  نوشته شده و   سرخخط  به    كتاب  نيعناواست.    تعليقبه خط نس  سطر  ٢٧  داراي  هر صفحه

و   نسخه،  كاغذ   رنگ تاريخ  اس  اسقاطي   ،جلد  نوع  نخودي  در  نسخه    ١٣٦٧  ماهيدت. 

  واقف، محمّد ناصر متقّيان به كتابخانة آستان قدس اهدا گرديد. وسيلةبه

  

  غيركلاميمي و لاارتباط ك-٢-٢

شدلاك  هايارتباط رمزگذاري  معاني  نظام  زبان،  و  هستند  وابسته  زبان  به  قراردادي    ةمي 

كه   فهميده    وسيلةبهاست  دارند  مشترك  زبان  كه  «شودميافرادي  ادراك  .  فرايند  در 

ع پيدا كنيم. اگر براي رسيدن  لا اجتماعي، غالباً مايليم كه از عواطف و احساسات ديگران اطّ

و   ميبازكنبه اين خواسته و هدفمان، مستقيم از شخص مقابل سؤال كنيم و باب گفتگو را  

مي تنها  لاك  يها اميپامّا   .است  يار كنيم، ارتباط كلامپرسش و پاسخ، ارتباط برقر   صورتبه

فراهم   را  امكان  اين  از  كوچكي  خلق، ؛  آورنديمبخش  تغيير  مثل  زودگذري  عوامل  زيرا 
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بگذارد اثر  رفتار  و  تفكّر  نحوه  بر  است  ممكن  بيماري  خستگي،  و    يآذربايجان(  »هيجان، 

  .)٣٩: ١٣٨٧، ديگران

  :گويدمييت ارتباط غيركلامي  همكاران در پژوهشي در خصوص اهمّطاهره موسي زاده و  

 ،يكلام غير  ارتباطرة  اما مطالعه دربا  ؛ني داردلا بسيار طو  ايسابقهمي، ريشه و  لاارتباط غيرك«

اكتشافي بوده و  نوعي به ميلاك نسبتاً جديد است، بنابراين ارتباطات غير و دارد كوتاهي عمر

شوند بشر در هر  باعث مي  ميلاكماهيت آموزشي رفتارهاي غير  ماهيتي آموختني دارند. اين

غير  رفتارهاي  بتواند  از حيات خود  به    يكلامبرهه  بتواند  ادامه  در  تا  آموخته  ي  هاشيوهرا 

دهد قرار  تأثير  تحت  را  آنان  و  نموده  نفوذ  ديگران  در  زاده  »تأثيرگذارتري  و   (موسي 

  . )٨: ١٤٠٢، همكاران

  بحث و بررسي -٣

  ادبي ي هاشاخصه-١- ٣

  تشبيه:-

العرَار  د النفَا  سيِثَلاثَهُ  لِذَّهُ  آرايهسيِ وَ  و ،  توصيف  براي  مهم  ابزارهاي  از  يكي  تشبيه  هاي 

براي  شرح مفاهيم است. در اين نوع اثر، آرايه هاي تشبيه براي ايجاد تصاوير زيبا و قوي 

تا مفاهيم   كردهدر اين اثر از تشبيهات مختلفي استفاده   سندهي نو  .شده است  مخاطبان استفاده

هايي كه به طبيعت، عناصر  از تصويرسازي  نويسنده.  نشان دهد  خوبيبهاخلاقي و انساني را  

هاي خود  تا احساسات و ايده  ردهطبيعي يا وصف صفات انساني مرتبط هستند، استفاده ك 

  مثال: را به خواننده منتقل كند. 

لكه ابر   ريتن در ز  دي سپر بر سر كش د يسع« .)١١:سازكاشي( »ديكش  شغرّ ر يچون شنوشاد « 

  . )١١٩ :همان(» انينما لي سه  ةپنهان و چشم چون ستار

  استعاره مصرحه:  -

از جمله شيوه ثَاستعاره  كتاب  در  استفاده شده  لَ رايِ العَ   هُلاثَهاي  و  استفايِ النَ  هُذّس  در    .س 

استعارهنويسنده  كتاب،    نيا برااز  مفاه   ف يتوص  ي ها  شرح  است.  استفاده  ميو  من  «   كرده 

  ). ١٨ :(همان» با اجل، دست به گريبان شدينوشادم 

  . )١٢١است»(همان: شيري  «كياهر گفت اين عجب

  كنايه: -
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  جاي بهضمني يا پنهاني،    صورتبهكنايه يكي از اشكال اصطلاحات زباني است كه در آن  

وَ  س يِثَلاثَهُ العَرا. در كتاب شودميديگر استفاده  ةمستقيم واقعي، از يك عبارت يا كلم ةكلم

النفَا و شرح   سيِ لِذَّهُ  توصيف  در  بيشتر  تأثيرگذار  و  زيبا  تصاوير  ايجاد  براي  كنايه  كاربرد 

است گرفته  قرار  استفاده  مورد  استعاره  نيا  .مفاهيم  مفاهيم  نوع  انتقال  براي  معمولاً  ها 

بيان نمي  طوربههايي كه  تر يا ايدهپيچيده   جاي به  نويسندهشوند.  شوند، استفاده ميمستقيم 

كنايه از  مستقيم،  مفهوم  يا  لغت  از  تصويرسازياستفاده  مانند  از  هايي  پنهاني  هاي 

استفاده  واقعيت طبيعي  يا  انساني  مفهومي    كردههاي  غنيعميقتا  و  براي خواننده  تر  را  تر 

 .ايجاد كند 

خان دانگشت    ،«خسرو  شدند  دهي بر  روانه  و  با  ٢٤  :همان(»  نهاد  بهادر  خرم  «ملازمان  )؛ 

بر خاك هلاك  ). «چهار هزار نامرد  ٢٥  :همان(رسيدند، شيون بر فلك شد»    گريبان دريده

  .)٧:همان(» ريخت

  اغراق:  -

كتاب   العرَادر  النفَا  سيِثَلاثَهُ  لِذَّهُ  شده  از  ،سيِوَ  استفاده  از    نويسنده  .اغراق  كتاب  اين  در 

كرده است.  شناسانه و تأثيرگذاري بر روي خواننده استفاده  تقويت اثر زيبايي  منظوربهاغراق  

كنند،  ميها معمولاً به كمك تصاوير بزرگ و پرقدرتي كه در ذهن خواننده ايجاد  اين اغراق

هاي بيشتري از مضامين ارائه شده در كتاب را  دهند تا عمق و شگفتيبه خواننده امكان مي

  .تجربه كنند

)،  ١٤  :سازيكاش(.»  لرزه درآمده  ب  ابانيبكه در دشت    دياز دل بركش  يعل  يعل  يعل  ة«نعر 

خرمن خرمن بر    ،آتش«)،  ٢٣: (همان»  ديتابي م  روز  نيروشن شد به ع  ،دي خورش  اهي شب س«

  .)٢٥ :(همان» دي سپهر اخضر زبانه كش

  تضاد: -

از تضادها يا مفاهيم متضاد براي ايجاد تأثير و جذابيت بيشتر در متن استفاده كرده   نويسنده

 است. 

»  دي چيپ  ابانيب و بحر برّو  هاكوه«صدا در )، ٧٣ :(همان» روشن نمودند روزرا چون  شب« 

  .)٢٥ :(همان
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  تلميح: -

تلميح  كتاباين  در   ايده  از  يا  مفاهيم  انتقال  كه  براي  نمي  طوربههايي  بيان  شوند،  مستقيم 

استاستفاده   تلميحشده  مي  .  امكان  خواننده  اطّده به  ضمني،  نكات  طريق  از  تا  لاعات  د 

د. اين نوع از ابزارهاي زباني  آور   به دستهاي اثر  فاهيم يا شخصيتبيشتري را در مورد م

ايده  نوانعبهتواند  مي كشيدن  تصوير  به  براي  راهبرد  كه  يك  چيزهايي  يا  پنهان  هاي 

  .شوند، مورد استفاده قرار بگيردضمني مطرح مي صورتبه

  ).٢٣:(همان» نيسخن را چن ري حر بي فر ي نقاش مان ة«نگارند

آب   رستم در سيستان ةزهر، صداي رعد اساميكشيد كه از گر برجاكبر از االله ةرعيك ن«

  .)١٣شد»(همان:

  ميزي:آحس -

حس زيباييآاز  توصيف  براي  وضعيتميزي  و  احساسات  استفاده  ها،  مختلف  شده  هاي 

هاي زيبا و تصاوير شعري، سعي در ايجاد ارتباط عاطفي  به كمك توصيفنويسنده    .است

  احساسات و فراگير با خواننده دارد. او از واژگان غني و تصاوير زيبا براي توصيف مناظر،  

ايده استفاده  و  خود  استهاي  عميق  كرده  تأثيرات  خواننده  تا  احساسات  و  جان  بر  تري 

  .)١٠ :(همان» تلخ بگفتبانو آهي كشيد و  « .داشته باشد 

  طنز:  -

طنز    اين  در از  معمولاً  استفاده    عنوانبهكتاب  ادبي  ابزارهاي  از  استيكي  زيرا  نشده  ؛ 

  است كلي شامل مفاهيم اخلاقي و انساني    طوربه،  شدهموضوعاتي كه در اين كتاب مطرح  

به شكل   معمولاً  عم  يجدّ كه  بررس  قيو  است.    قرار  يمورد  عجب  ،  زادهملك«اي  گرفته 

  . )١١ :(همان! برو، عمامه بگذار» يزباننيري شواعظ 

  عكس و قلب: -

قلب   و  عكس  از  استفاده  ادبي،  آثار  باعث    عنوانبهدر  معمولاً  مختلف،  مفاهيم  و  نمادها 

ها، رويدادها يا مفاهيمي كه توسط نويسنده  تري از شخصيتتا خواننده درك عميق  شودمي

تر و فهم بهتري از  توانند توانايي ايجاد ارتباط عميقاند، پيدا كند. اين نمادها ميمطرح شده

بياورن   موضوعات ارمغان  به  خواننده  در  گرد  چپدست    ،بعد.«درا  دست    راست  ةبر  و 

  .)١٢ :(همان» چپ ةبر گرد راست

  مراعات نظير: -
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ايده  النظير مراعاتاز   يا  پيچيده  مفاهيم  بيان  عميقبراي  استفاده  هاي  استتر  اين  شده   .

براي بهتر فهماندن  يا چند موضوع مختلف،  بين دو  استفاده از مقايسه  با  اصطلاح معمولاً 

  شده است. يك مفهوم خاص استفاده 

  .)٤٥:سازكاشي(است»    فرضتعالي  هللا  اعتط«

  يي:آراواج -

كتاب  آراييواج اين  تنوّ   در  ساختار  به  در  بيشتر  زيبايي  و  و  متن  ع  احساسات  انتقال  و 

كمك   نظر  مورد  است.  مفاهيم  نحوكرده  و  ترتيب  از  قرارگيرياستفاده    نحوة  واژگان،  ة 

. كند  ايجاد  خواننده  در  را  بيشتري  تأثيرات  تا  داده  نويسنده امكان  به  كلمات،  تركيب  و  تكرار

تار ت   رب  ا هزهي«ن كه  )؛  ٢٥  :(همان»  زدند  ر گ يكديك  رك    ق ابل  ق ياش   قلاش«از هر سرگردان 

  . )٨ :(همان» ديگرد قيلاش

  : المثلضرب -

  :براي توضيح و بيان مفاهيمي از جمله المثلضرباز  س يِوَ لِذَّهُ النَفا س يِثَلاثَهُ العَرادر كتاب 

كه از پستان   يري ش«  .است  شدههاي زندگي و مفاهيم ديگر استفاده  اخلاق، حكمت، تجربه

  .) ٢٥ :(همان» ت درآمددندانش به لذّ  ةشيدر ر مادر خورده بود

  

  س يِ وَ لِذَّهُ النفَا س يِ ثَلاثَهُ العَرا  داستان ) در(زبان بدنغيركلاميارتباط -٢- ٣

انساني  فرهنگي  اكبريعل ارتباطات  مباني  كتاب  در  «گويد:  مي  در  كه  مواردي  از  يكي 

ي ديداري به  هانشانهي ديداري است.  هانشانهكند،  مي ما را راهنمايي ميلاارتباطات غيرك

كانال لااطّ از  كه  ميعاتي  به دست  ديگر  مي هاي  آنآيند،  و  ميافزايند  تكميل  را  و  ها  كنند 

تواند  . حركات خاصّ سر، گاه مي هستند، تنها كانال يا مجراي ارتباطي  ييتنهابهزماني خود  

جمل  جايبهخود   يك  يا  و  عبارت  و    ة يك  كلمات  همان  ديگر  زماني  و  بنشيند  كامل 

فرهنگي،  (  »دهدها، كار خود را انجام ميشوند و حركت سر در تكميل آنت ادا ميلاجم

دروني ما غالباً از طريق پنج مجرا و كانال اصلي  عات مربوط به وضعيت  لااطّ  .)١٣٧٣:٢٨٩

  : يابدامكان بروز مي

-٥،  )ايما و اشاره(  ها ژست  - ٤حركات بدن،    -٣تماس چشمي    -٢  چهره  هايحالت  -ا 

  .لمس كردن
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  حركات و اشارات مختص چهره -٣- ٣

  ظاهر و زيبايي چهره-١ -٣- ٣

دروني، حالت چهره است. سخنور رومي، سيسرون، بيش    هايحالتابراز    هايراهيكي از  

است:   گفته  قبل  سال  هزار  دو  روح«از  تصوير  كه    »چهره  است  آن  وي  مقصود  است. 

وي منعكس    ة رواني انسان غالباً در چهر-، احساسات و ساير خصوصيات روحيهاهيجان

چهرشودمي در  اساسي    ،انسان  ة.  و  مختلف  هيجان  سا  روشنيبهشش  همان  اوّاز    ة ليليان 

ها  از: خشم، ترس، شادي، غم، تعجب و تنفّر. البته اين  اندعبارتكنند كه  زندگي تجلّي مي 

متنوّع ديگري نيز    هايهيجانها با همديگر،  و از آميختن آن  اندانساناصلي    هايهيجاناز  

مي  و...لاًمث(شوند.  ايجاد  ترس  با  آميخته  تعجب  دارد،  غصه  رنگ  كه  شادي    هاي يافته  ) 

چهره، ارتباطي واقعي و    هايحالتدهد كه ارتباط ميان تجارب هيجاني و  تحقيقي نشان مي

ادبي مختلف تركيبات  است.  مانند چهر  بسيار اساسي  گشاده،    ةباز، چهر  ةدر زبان فارسي 

،  ي و ديگرانآذربايجان(  »كندها نيز همين نكته را تأييد ميو مانند آن  چهرهپري،  چهرهاهرمن

هاي داستان، ماه مشهدي در داستان خود، در زيبايي چهرة شخصيت  سازكاشي  ).٣٩:  ١٣٨٧

  بودن و نوراني بودن را مد نظر قرار داده است.  صورت

  . )٦٩:سازكاشي(  »نشسته شمعدان نقره در پيش دارد جواني ماه صورتي ديد «-

  ، از ديدگاه عاشق  معشوق در ادبيات كلاسيك فارسي، نماد زيبايي، ملاحت و ناز است و

از    .رسدنميبه زيبايي معشوق    كسچيه زيبايي است    هايتركيبعارض خورشيد چهره، 

  كه نويسنده به كار برده است. 

عارض  «- بر  اشكش  معشوق  ريخت  اشچهرهخورشيد  اما  شمايل  خويش   وصف  با 

  .)٥٠(همان: »گفتمي

  همانند ماه است. ماه دو هفته، كنايه از معشوق زيبارويي كه صورتش 

ل ضعيف  افتاد كه چون ماه شب اوّ  ماه دو هفتهچشمش بر    .پيرزن بيرون دويد  .فرياد زد«-

  .)٥٠(همان: »ريزدمي اشچهرهاشكش بر عارض خورشيد  .شده بود

  خورشيد چهره، كنايه از معشوق زيبارويي كه صورتش همانند خورشيد زيبا است.
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مژگان    ،ابرويكمان  ،چهره  دي خورش  ،يسعادتمند   ،يارجمند  يفرزند   ،يجناب اقدس اله«-

  . )٢٣١(همان: »كرامت فرمود ،شكريلب ،ينيخال مشك  ،يچشم نرگس  ،يالف دماغ ،ير يت 

  چهره در هم كشيدن، 

عزا« در  را  مادرت  و  پدر  كش  ازيا  .مينما  پوشسياه  تيگفت  هم  در  آمد  ؛ديچهره  » بدش 

  .)٤٥(همان:

  

  رنگ چهره -٢ -٣- ٣

مت و تندرستي و شرم  لاخشم، شادي، س  :هايي مثلچهره براي نماياندن حالت  سرخِرنگ  

همچنين سرخي    .شرمساري و خجالت است  ةنشان  ،هاگونهرود. سرخي بخشي از  كار ميبه

كند و  متفاوت بروز مي   ايگونهبهمعرفّ خشم هم هست. هنگام خشم، سرخ شدن    ،هاگونه

  .شود ميپخش   ،و گاه در كل چهره هاگونهدر سراسر 

 . كندفرد ايفا مي  هاي هيجانمي و آشكار كردن لانقش مهمي را در ارتباط غيرك ،رنگ چهره

هاي مهم تواند از دريافتهاي كاربردي و مهم بدانيم، رنگ مي اگر حس بينايي را از حس

چهره   شدن  سفيد  و  شدن  سياه  شدن،  سرخ  شدن،  زرد  آيد.  شمار  به  حس    هركدام اين 

تواند نشانه بيماري، ضعف، ترس، غم، . زرد شدن چهره مي هستند حالتي از فرد   ةدهندنشان

 ،. سياهي چهرهاستمتي  لاخشم، شادماني و س  ةاندوه و نااميدي باشد. سرخي چهره نشان 

و  اينشانه رسوايي  است  از  زير سرخي چهرهگناهكاري  عبارت  در  غم  ة  نشان   ،.  و  ترس 

  . است

رنگ    ارغواني به تصوير كشيده است.  بارنگ در عبارت زير سرخ شدن چهره را    ساز كاشي

  ارغواني چهره بيانگر ترس و اضطراب است. 

از    اشچهرهو    ديردگ  يش ارغوان گرناما نوشاد    ةگرفت   نيبر زمنوشاد لنگر انداخت خود را  «

  . )٧٥ :سازكاشي( »برافروخته شد رتيغ

دارد. سليماني  شدن  عاشق  به  اشاره  نموده،  زعفران  به  ميل  ارغواني  رنگ  زير  جملة    در 

  اشاره كرده است. به زردرويي رنگ چهرة عاشق سندهينو

و   شده  قرمز  سليماني چشم  كه  ديد  افتاد  دختر  بر چشم  ب«چشمش  ميل  ارغواني  ه  رنگ 

  .)٥٣(همان: شصتش خبردار شد با خود گفت بانو دلباخته است» نموده زعفران

  چهرة زرد در عبارت زير، نشانة ترس است. 
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  ،يبه زرد  اهوريكة  چهر  .نتوانم خورد  ،فرمود  اهوري ك  .استينهار من مه   :گفت  ازيسلطان ن«-

كش  يرو در  دي درهم  لعل  طبق  چون  صورت  اما  گرفت؛  قرار  زر  صندلي  بر  خان  امير   .

  .)٦٥(همان: گرفته»

  

    حركات و اشارات مختص چشم-٣ -٣- ٣

بدنشم  چ مهم  اعضاي  از    صورت بهرا    گوناگونيهاي  پيام  تواندميكه    است  انسان  يكي 

مطالعه رفتار چشم، تماس چشمي، حركات چشمي و كاركردهاي  « منتقل سازد.مي  لا غيرك

  ). ٢١٥: ١٣٨٨، ريچموند( »شودميچشم، ارتباطات چشمي ارتباطات بصري ناميده 

كتاب العَرا  در  النَفا  سيِ ثَلاثَهُ  لِذَّهُ  چشمي،  سيِوَ  ارتباطات   ،ارتباطات  كاربرد  بيشترين 

حد امكان، مضامين مرتبط ارتباطي آن  مي است كه در اين باره سعي شده است تا  لا غيرك

به نشانهمي  اين كتاب،مي چشمي در  لاارتباطات غيرك  مهمتريناز  .  شناسايي شوند - توان 

چشم نرگس، چشم عشوه چشم (و زيبايي    تأثيرپذيريحسادت،  شورچشمي،    هاي عمومي

  .، اشاره نموده)چشم روشن، چشم غمزه و عشو اه،يچشم جادو، چشم س، بخش

  

  ي عمومي ها نشانه-٤- ٣

  شورچشمي -١ -٤- ٣

تعريف    نامهلغتدر   «  زخمچشمدر  است:  كه  شورچشمآمده  بد  معني چشم  به  لغت  در   ،

، گروهي از مردم،  عامهفرهنگدر اعتقاد و    .)شورچشمذيل  ،  ١٣٧٣  دهخدا،(  .»زود اثر كند

نگاه   يا  چشم  و  داراي  نشوم  هستند.  شود،    ظربدشگون  جلب  كه  هركسي  به  افراد  اين 

و  برايش   بهمصيبت  مي  بدشانسي  افراد  بار  اين  به  چشم«آورد؛  و   گويند.مي  »شور  عامل 

پيش چشمش  كه در    نديبيماست و انسان حسود وقتى چيزى را    ادتنوعى حس  سبب آن،

. زديريم، زهر خود را  ل اوّ  همان نگاه  در  و  شودميش تحريك  ت دا، حسزيبا جلوه كندبسيار  

و    كرده  اشاره  زخم  چشمچشم شور به    جاي به  س يِوَ لِذَّهُ النَفا  سيِثَلاثَهُ العرَانويسندة كتاب  

  : گويدمي

  »به تو رسد يزخممبادا چشم ؛روميم  تمروّيب نيمن خود به حرب ا ،پهلوان  يگفت ا«-

  ).١٥: سازكاشي(
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  به تو رسد» زخمچشمكياهور گفت، حريف پر زور است. خبردار خود باش. مبادا  «-

  .)٥٦همان:(

  

  حسدپيشه -٢ -٣-٤

تعر  نامهلغتدر   است  حسادت  ف يدر  حاسد،  «  :آمده  بدخواه،  معني  به  لغت  در  حسود 

آمده است    جملة زيردر    (دهخدا، ذيل حسد).  »حسدناك، رشك برنده، رشكين، شورچشم

  :گويدميحسادت اطرافيان چنين   با خطاب به خليفه در رابطه ،كه فرخ

كند و ديگر خيانت ايشان را هم به  «ببينند خليفه چه قدر به من محبتّ دارد، رشكشان مي

  ).٧٦:سازكاشي( دهم»خليفه و هم به خود مي

  

  ي زيبايي چشمهانشانه-٣ -٤- ٣

فرهنگ در  مناسب  چشمي  نفس  ة دهندنشان  ،مختلفهاي  تماس  به  صداقت،  اعتماد   ،

در برقراري ارتباط و نشان دادن    هاچشماز ميان اعضاي چهره،  و غيره است.    منديعلاقه

اهمّ  هايحالت از  ما  برخوردار هستند.  دروني و روحي  بيشتري  با    هاچشميت  در مقايسه 

مي  چهره  نواحي  اطّساير  به  لاتوانند  راجع  زيادي  غم،   هايهيجانعات  شادي،  ترس، 

بگذارند ما  اختيار  در  تنفّر  و  هستند  هاچشم .عصبانيت  خود  به  مخصوص  زبان    .داراي 

اشاره    يدرخشان  ت،يشفاف  ،يچشم چون به درشت   يي بايت چشم، با صفات زلاحا  في توص«

در آن  يرنگ رييغباشد، شفاف و درخشان است و ت  دهي آن نرس با كه اندوه درد يدارد. چشم

  ). ٢٣  :١٣٥٣ ،يو صادق  يللاج( »شودينم دهيد

داستان    نپركاربردتري در  چشم  با  مرتبط  چشم   ساز كاشيتركيبات  ارقم،  چشم  مشهدي 

با  نرگس، چشم بيدار، چشم روشن، چشم سياه، چشم جادو، چشم حقارت و غيره است.  

داستان   مشخّ  سازكاشيبررسي  داستان    گرددميص  مشهدي  اين  در  چشمكه   ،حركات 

  زيرا   ؛گيردميبه خود    معشوق  ناز  با  تنگاتنگي  طةراب  معاني متفاوتي دارد. گاهي مواقع هم

ناز  معشوق  زيبايي -به  و  دة عشقبرانگيزانن   او  حُسن  ديگر جهت،  از  و  شودمياو    باعث 

  در   زيبايي  يها نشانه  كاربردهاي   جمله   از  زير  عبارات .  است  عاشق   نهاد   در  نياز  عبارتي

  .هستند ارتباطات زبان بدن
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لب،   گوشة  در  خال  از  قد  سرو  تر«جواني  نرگس  دو  چون  دو چشم  بلور  چون  گردن   ،

  ) ٥٠:  سازيكاش شاخي.»(

چون   شهلا«چشمش  نرگس  سرو»دو  چون  كشيده  قد  هلال،  قوس  چون  پيوسته  ابرو   ،  

  .)٦٤(همان:

  .)١٨٠(همان:   سر در گردش»ة در كاس  نرگس ةدو چشم چون پيال«و 

القا    گران يكه چشمان شخص به د  يا و جلوه  ييباياصطلاح به ز  نياچشم چون دو نرگس،  

  عنوان بههمواره    ،بايچشمان شفاف و ز  سندگان،ياشاره دارد. از نظر شاعران و نو  كنند،يم

ز  ينماد جذّ   يي باياز  ا  است  تيابو  برا  نيو    كاربه   يچشمان  ن يچن  فيتوص  ي اصطلاح 

  .رودمي

  تأثيرپذيريي هانشانه-٤ -٤- ٣

چشم  چشمروشن،    چشمسياه،    چشمجادو،    چشمهاي  هواژ براي  عشوه  و  از    غمزه 

خود به   داستان  در  مشهدي  سازكاشيمي عاشقانه است كه  لاي ديداري حالت غيرك هانشانه

اشاره  آن استها  مثال كرده  شاهد  در  بخش، .  عشوه  چشم  صفات  چشم،  براي  زير،  هاي 

  كار رفته است.چشم سياه، غمزة دلربا و چشم نرگس به

  . )١٠٣:  سازيكاش( »باشد ابرويي چشم عشوه بخششبه بالاي دو «

  خوبان»  ةدلربايند  اشغمزهجادوي اهل جاويد و    چشم سياهش  ،«كمر باريكش چون موي

  . )١٨٤(همان: 

با  بازي، تيري از آن غمزة دلدوز   در كاسة خانة سر،  چون دو پيالة نرگس  هايشچشم «و  

  . )١٠١(همان:   »تا سپر به سرخي سوفار نشست  اشسينهجست آمد بر لوح  

  ي خشمها نشانه  -٥ -٤- ٣

درهم ازانسان،    صورتدر    خوردهگرهابروان    و  كردهاخم و    چهرة  و    حاكي  خشم  پيام 

خشم . شودمي و موجب واكنش گرددميم و سريع منتقل  لاناراحتي است. اين پيام، بدون ك 

در   زير،و غضب  غبا    جملة  است  كردنخم  ا  يركلاميحالت  شده  داده  بر   .نشان  دو  «هر 

  ).٥(همان: »هم افكندند ة زي بر ن زهين افكندند/ ابروان خم

  ي غم و غصههانشانه-٦ -٤- ٣
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براي دريافت  ،چشم مقابل    هاپيام  ابزاري  پيام غيركنويسندهاست.  از طرف    مي ديداري لا، 

كه    دهدميمدارك و شواهد نشان  «داند.  توسط چشم را نشان از آشنايي ميدريافت شده  

به  قابليّ بيشتري  اعتماد  گوها نشانهو    علائمت  در  ديداري  دارد  ها تيموقع  نةي   »وجود 

كه مستقيماً با    ساز كاشيداستان  ي غم و غصه در  هانشانهاز    .)٢٧٥:  ١٣٥٣  راد،  محسنيان(

غيركها پيام مي لا ي  هستند،  ارتباط  در  به  مي  پتوان  دو    خون،   ةاليچشم خون، چشم چون 

  .اشاره كرد چشم تر

  چشم خون -

پر از خشم است،    ايتندمزاج    ،يعصبان   اريكه بس  فردي  فيتوص  يبرا   عبارت چشم پرخون،

  . شودمياستفاده 

با   و  هابانيگر«رشنواز  دريده  خوني  چه    چشم  را  شما  پرسيد  ارنواز  »  ؟شودمياز 

  ). ٥:سازيكاش(

  . مي منتقل شده استلا غيرك  صورتبهدر اين نمونه، رنجيدن پيامي است كه از طريق نگاه 

  .)٥(همان: »وارد شدند چشم خوني دريده و هابانيگرملازمان رشنواز با   وقتآن «در 

  چشم تر -

چشمِ به    عبارت  معمولاً  عبارت  اين  است.  حد  از  بيش  نگراني  يا  گرفتگي  معناي  به  تر 

ت ناراحت يا  روي كرده و به شدّ ها يا احساساتشان زيادهه نگرانيك  شودميكساني اطلاق  

  است.  چشم چشم تر كنايه از گريان بودن ،د. در اين عبارتنگران هستن 

  ). ٢٠١(همان:  ساخته است؟»  چشم تو را ترگفت اي شاه، مگر رزم كياهور اعظم «

  نشانه تعجب -٦ -٤- ٣

دروني و روحي    هايحالتدر برقراري ارتباط و نشان دادن    هاچشماز ميان اعضاي چهره،  

توانند  در مقايسه با ساير نواحي چهره مي   هاچشميت بيشتري برخوردار هستند.  ما از اهمّ

به  لااطّ راجع  زيادي  ما    هايهيجانعات  اختيار  در  تنفّر  و  عصبانيت  غم،  شادي،  ترس، 

داشته    هاچشم .بگذارند توجه  بايد  وجود  اين  با  هستند.  خود  به  مخصوص  زبان  داراي 

قضاوت بهترين  كه  مورد  باشيم  در  ما  مي  هايهيجانهاي  شكل  زماني  كلّ  فرد،  كه  گيرد 

قه و محبتّ، شادي و اندوه، خشم و لاتوانيم عپس با نگاه مي  .او را در نظر بگيريم  ةچهر

انتظار را نشان دهيم تعجب و حالت  آزردگي و  در عبارت زير سفيد    .نفرت، خستگي و 

  . استحاكي از تعجب و شگفتي   ،شدن چشم



 ١٤٠٣تابستان ، ٢٨، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة    | ٢٤٠

رفت چشم  چشم  ،«سياهي  آمد  سفيدي  مدِّ  .پيش  در  شد»  ،نظرش  دنيا  تار  و    تيره 

  . )٢٠٤:سازيكاش(

نشان زير زهر چشم،  است.  ةدر عبارت  و غضب  توص  ،زهر چشم  خشم    ايها  نگاه  فيبه 

  ياشاره دارد كه ممكن است بدون كلام، احساسات منف  زيرآمي تحق  ا ي  نديناخوشا  ي هانگرش

  . منتقل كند  گرانيرا به د

اما    ؛نمايدكه دل عشاق را آب مي  جنباند يم  وار باد مسلسل  ،پريشان در عقب سر  ة«و طرّ

  ). ٢١٥(همان: گذر از...» چشمشة زهرجواني كه 

  

  پشيماني   ةنشان-٧ -٤- ٣

با نااميدي، ياس و نارضايتي است. احساس    همراهاحساسي    در وجود انسان، يك  پشيماني

به سر  با احساس پشيماني  مداوم  ، فردي كه  معمولاًاز انجام عملي يا غفلتي است.  پشيماني  

به  برديم هميشه  خودگذشعمر  ،  حسرت  مي  افسوس  تة  و  دست    ييهاتيموقعخورد  از 

از دست داده و ديگر قابل جبران نيست. در عبارت زير فرار كردن از  خورد كه  را ميرفته  

  پشيماني است.محضر پادشاه، نشانه  

  . )٢١٦: سازيكاش( حيا گريختند»مشان بر بابا افتاد از شرم و از «بانو چون چش

  تيز تيز به كسي نگاه كردن، نشانة تعجب و شگفتي است.

بعد برگشت. چشمش بر اسكندر خان افتاد به   .دوستي محكم بود ،«ما بين فضل و شهاب

  .)٢٣٥:  سازيشكا( »تيز بر بابا نگريستتعجب ماند از آنجا تيز 

  شيماني است.پدر اين عبارت، جاري شدن اشك بر عارض، نشانة 

 .چشمش بر ماه دو هفته افتاد كه چون ماه شب اول ضعيف شده بود ،«پيرزن بيرون دويد

  .)٥٠(همان:  »ريزدمي  اشچهرهخورشيد  اشكش بر عارض

  

  حركات و اشارات زلف و مو  -٥- ٣

. در مفاهيم  استزلف و گيسو    ،ميلا قدرتمندترين ابزارهاي ارتباطات غيركاز مؤثّرترين و  

پيچ و شكن    ، دلربايي معشوق از عاشق،يقرار يب:  همانندزلف و گيسو    ،و تعبيرهاي ادبي
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زلف و گيسو   ،مي عاشقانهلاات غيركط. در ارتبا شده استمورد استفاده واقع    غيرهعشق و  

  آورد. حساببهترين بسامد لارا مي توان داراي با

 ،و سازگاري و موي بلند  يكارمحافظهنشانة    ،اين است كه موي كوتاه  ،«در باور غالب افراد

؛ اما در همة  ديآيمنشانة ماهيتي هنري و عصيان گري است. اين باور كه گاه درست به نظر  

كوتاه    گونهاينموارد   موهاي  زيرا  باشد»ي  ها نشانهكنندة  بيان  تواندمينيست؛  هم    ديگري 

مثلاً در عبارت زير، موي راست شدن، كنايه از خشمگين شدن    ).١٥٥:  ١٣٩٠(حسام زاده،  

  . )٦: سازيكاش( »بدنش راست شده يشاه مو   « است.

  

  و سگي-١ -٣-٥

رود. كار ميبه  هاداستانو    گيسو يكي از نمادهاي زيبايي و زيبايي زنانه است كه در شعر

مورد استفاده قرار  اين نماد براي ابراز زيبايي، زنانگي، شور و شعف و حس زيبايي معمولاً  

نويسندگان   . شاعرانگيردمي قديم  و  از گيسو  از  زنانگي    عنوانبهالايام  از زيبايي و  نمادي 

مي  روانه،  كردنداستفاده  و  طويل  گيسوهاي  زيبانشانه  عنوانبه.  و  دلكشي  از  در هايي  يي 

شعر   و  راهاستادبيات  از  يكي  شعر،  در  نماد  اين  از  استفاده  شاعران  .  كه  است  هايي 

كنند و زيبايي را با زبان شعر به تصوير  منعكس مي  خوبيبهاحساسات و تصاوير خود را  

از    اينشانهدر عبارت زير دو گيسوي بافته در پيش و دو گيسوي بافته در پشت،    .كشند مي

  زيبايي بوده است. 

برگشت، طرفه  - دو طرّيرخسارماهنوشاد)،  (  يجوان «ارقمش  گيسويي،  طرّه  در    ،ه،  گيسو 

  ). ١٨(همان:  پيش و دو گيسو در عقب»

  غم و ناراحتي و بلا و مصيبت بوده است.   ةنشان ،بريدن گيسو در گذشته

اي  - زد،  فرياد  كجا    برگشتهبخت«خرم  گفت:  سرعت به  يرويمبه  كياهور  به   رفتميم؟ 

  ).٢٤ (همان: آن گيسو بريده» سروقت

است زيبايي  نشانة  زير  در عبارت  بلند،  كمربند .«گيسوي  ذم  يزنار  كه  در    ينصران  انيبود 

امر مسلمانان مجبور    نيمشرق زم بودندبه  آن  داشتن  از مسلمانان ممتاز    لهيوسنيبد تا    به 

  . در عبارت زير، گيسوي بلند به زنار همانند شده است. (دهخدا، ذيل زنار) »گردند
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:  سازكاشي (  »ار گيسوييزنّ  يي،مو  ، لاله عذاري، سيم قنبي، عرينيرخسار ماه«سرو قدي،  -

٥١ .(  

  

  زلف -٢ -٥- ٣

كه شبيه    كردههايي اشاره  به زلف  است و نويسنده   تشبيه  ،زلف چون عقرب كوچكتركيب  

كوچك عقرب  چون  زلف  عبارت  هستند.  نازك  و  كوچك  عقرب  توصيف    ،به  براي 

و   . اين تصوير در شعرشودميهايي با بافتي نازك، خميده و بسيار نرم و نازك استفاده زلف

  . رودها به كار ميو ظريفي زلف بر نرمي، ظرافت دي تأك منظوربه نثر

زلف چون عقرب   چون پيالة نرگس، هاچشم«دو طرة گيسو در پيش و دو گيسو در عقب، 

  .)١٨: سازيكاش ( ريخته بر صورت» كوچك

به    همچنين.  استنامنظم    يبافت  اي  خته ي رهمبه  يهازلف  تيوضع  بيانگر  شان يزلف پركاربرد  

  ي از حالت  ي نماد  عنوانبه  واند  خوردهگرهو به هم    ستند ياست كه آراسته ن  يي هازلفي  معنا

بهانسان  يزندگ  ا يدر احساسات    ومرجهرجاز   . در جملة زير، پريشان بودن  رودميكار  ها 

  زلف را نشانة عشق و عاشقي دانسته است. 

اشكش بر عارض    .ضعيف شده بود  ،ل «چشمش بر ماه دو هفته افتاد كه چون ماه شب اوّ

  .)٥٠(همان: از سلسله عشق پريشان» زلفش ،ريزدمي اشچهرهخورشيد 

نويسنده براي وصف زيبايي معشوق، صفت خاصي آورده است. در توصيف زلف، صفت  

نويسنده تركيب   تا زيبايي و جذابيت    بردهبه كار  را    زلف جادوجادو را ذكر كرده است. 

جا  دختر هاي  زلف زلف  كند.  توصيف  زلف  طور بهدو،  را  به  كه  مجازي  دارد  اشاره  هايي 

مي  نوعيبه نظر  به  فراطبيعي  و  فريبندهجادويي  و  خاص  زيبايي  و  رسند،  دارند  اي 

و    كار رفته در شعرتأثيرگذاري خاصي بر دل و ذهن مخاطبان يا شاعر دارند. اين عبارت به

اب، مورد استفاده  بخش و جذّالعاده، بافتي رونقهايي با زيبايي فوقبراي توصيف زلف  نثر

  . گيردميقرار  

بر يك سر و قامت    ،شاهزاده سر از زير لحاف درآورد« مو    رخسارگل  ةچهريپر چشمش 

خال هندو و چشم آهو، سينه ليموي، كمر موي، تمام غمزة عاشق كش،    زلف جادو،  زنّارِ
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خرامي،  يزباننيريش كبك  تيري،  مژكان  هلالي،  ابرو  گردن صراحي،  به  ،  را  دمي  طاووس 

  .)٧٧(همان:  درآورد كه در عمر نديده بود» نظر

  مو -٣ -٥- ٣

غيركها پيام و  لاي  صورت  موي  مو،  بلندي  مو،  رنگ  از  مو،  حاصل    يكاردستمي  مو 

.  به نظر رسيدن فرد از سوي ديگران مؤثّر است  تيباصلاحمو بر اعتبار و    ةانداز .شوندمي

نيز ممكن است    يكار دست برانگيزد.    يها برداشتمو  كردن    يكاردستاجتماعي قوي را 

از: دست كشيدن به    اندعبارتمو    يكار دست  يهانمونه.  شودميناميده    »رفتنور«رفتار    ،مو

صورت و  چشم  جلوي  از  مو  زدن  كنار  و  صورت  موي  كندن  مو،  جويدن    »ريش، 

شجاعت و دليري زن را در نعره زدن و زيبايي او را در   ،سندهينو  ).١٢٩:  ١٣٨٨  ريچموند،(

  موي بلند به تصوير كشيده است.

برگشت. طرفه موي  شير از غرش بانو    .درآمد«بانو يك نعره زد كه در دشت بيابان به لرزه  

و   به نظر درآورد  تا پشت پاش ميرا  بر زمين  آمدموي دختر  بانو نمود، پنجه  . شير قصد 

  . )٧٧  :سازيكاش ( »زديم

  بر بلندي موي به خوشبويي آن هم اشاره كرده است.در عبارت زير نويسنده علاوه

«هودج آمد. ناگاه چشمش بر جمال اتليناز افتاد. عجب زيبا دختري ديد كه چون ماه شب  

تا پشت    مويش چون مشك تاتارچهارده درخشان است و رويش چون طبق گل شكفته و  

  ). ١٠١(همان:  »پا ريخته

  است.فرد لاابالي و ديوانه  موي بلند در اين بيت نشانگر 

دار بر كمر  مو در پشت پا ريخته و زنجير خار  ديوانه افتاد كه«بانو برگشت چشمش بر يك  

  ).٧٧ :سازيكاش(  »بسته و لباس درويشي پوشيده

  .كردنديمطناب) همانند كمند (گاهي شاعران و نويسندگان بلندي مو را به  

«نوشاد چون شير غرش كشيد. فرمود: كه اگر دستش را به كمند مويش نبندم از نسل  

 .) ١١(همان:  »نيستمارسلان شاه 

  و اشارات دست و پا  حركات -٦- ٣

حركات   ميان  كاربرد    ،هادست  ،هااندامدر  ارتباط  در  و  دارند  را  مفهوم  و  معني  بيشترين 

ارتباط با ديگران  و  ي دارندلايبا برقراري   ،محقّقان«  .ميكنيم استفاده    آن  يها حركت  از  در 
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  ة ليوس  ومنبع    نياگر پس از حركات چهره، دستان بشر را دوم  ستيتعجب ن  يمعتقدند جا 

غ ارتباط  د  يملاركي مهم  با  داستان  ٣٠١:  ١٣٧٣ي،  فرهنگ(  »ميبدان   گراني او  در    ساز كاشي). 

  مشهدي، از دست و پا براي ارتباط غيركلامي زياد استفاده شده است. 

  

  دست كشيدن -١ -٦- ٣

يا عدم مشاركت در يك   ،دست كشيدن اجتناب  به معناي  در فارسي  اصطلاحي است كه 

تمايل يا عدم  . اين اصطلاح معمولاً كنايه يا نشانهاستاليت  امر، موضوع يا فعّ اي از عدم 

در عبارت زير به معني ترك جنگ به كار  رود.  مشاركت در يك كار يا اقدامي به كار مي

  رفته است. 

  ، دختر از رزم دست كشيد  .دليران از رزمگاه دست كشيدند  .«امر نمود طبل بازگشتن زدند

  . )٢٩:  سازيكاش ( ار گرفت»در بارگاه قر رخوردهي ت چون پلنگ 

  در عبارت زير دست كشيدن به معني رها كردن است.

كشيد كه زمين چون كوه سيماب   يانعره، برگشت. چنان دست از قلعه كشيده«نوشاد 

  .)٩ (همان: گرديد»

  

  دست بستن -٢ -٦- ٣

به معناي عدم توانايي يا امكان انجام يك كار يا مشاركت در   ادبيدر اصطلاح    بستهدست

امر   بستن.  استيك  كه  دست  است  اين  از  كار    كنايه  يك  انجام  امكان  يا  توانايي  فردي 

  .كندخاص را ندارد يا از مشاركت در آن خودداري مي

ي  رويمي و به سرخس  داريبرم به فرزند خود ارسلان شاه، لشكر    «بعد از آن شاپور فرمود

  .)١(همان:  »آوريمي بستهدستآن دختر را و 

؛ تو ايشان را چند  فرستميمايشان را نزد تو   بستهدست«اگر مطلب اذيت نمودن است، من 

  .)١٠(همان:  تازيانه بزن تا از غضب فرود آيي»

  

  دست بر سينه-٣ -٦- ٣
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كنايه از رعايت ادب و احترام است و در عبارت زير به همين معني    ،دست بر سينه نهادن

  كار رفته است.به

جف  پاي عزت  و  بر سينه  ادب  گرديد دست  داخل  ثناي  «امير شاه  و  نمود  را    زادهملكت 

  ).١٠(همان: »آورد جابه

  

  دست برداشتن -٤ -٦- ٣

در عبارت زير دست برداشتن، در دست برداشتن، كنايه از دعا و راز و نياز كردن است. 

  كار رفته است.معني دعا كردن به

يا علي گويان در مناجات  و  برداشتند ازينيبدرگاه دست نياز به  .يشان تنگ شدا  بر كار«

  .)٤: سازيكاش ( »بودند

    

  دست بر دست زدن -٥ -٦٣- 

  يي عدم توانا  امري و  شدن در مواجهه با   ميتسل  اي   ييعدم توانا  كنايه ازدست بر دست زدن،  

  است. حل مسئله ا يدر انجام كار 

، دست به  رسوا شدم و گفت اي ياران مگذاريد«دست بر دست زد كه اي واي نزد شهريار  

  . )٤: سازيكاش( »قائمة تيغ آبدار

   

  دست كسي انداختن به -٦ -٦- ٣

  .استكسي را به دست ديگري انداختن، كنايه از گرفتار ساختن  

را   تو  گريبان  قضا  بخت،  برگشته  اي  زد  فرياد  بخروشيد.  شير  گرديد، چون  سوار  «ارنواز 

  . )٥ (همان: دست خياط قابلي انداخته كه چون مقراض هر حصه ات نمايم»

  دست و پا گم كردن-٧ -٦- ٣

از    يو ناش  ديشد  اريبس  يناتوان  اي  يياز عدم توانا  يتيوضع  ي به معنا  ،دست و پا گم كردن

گ و  است عبارت    نيا كاربرد  است.    ي جيابهام  آن  فرد   بيانگر  با    يكه  مواجهه    ك ي در 

  م يتصم  اي عمل كند    يدرستبه  تواند يناتوان شده و نم  ا ي  جيگ  ت شدّبه  ي افهيوظ  اي  تيوضع

  كنايه از حيران شدن است. ، ند. در جملة زير دست و پا گم كردريگب
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از پشت كمر كشيد بر فرق نوشاد   نيتبرزرو به نوشاد دويد  دختر دست و پا را گم نمود«

  ).١٧: سازيكاش( انداخت»

  را گم نمود» خان دست و پا .حواله فرق حكيم خان كرد .«دست به قائمه تيغ آبدار نمود

  .)٢٣(همان: 

  

  گذاشتن  پيش پا-٨ -٦- ٣

پيش  پ معنيا  به  لغت  در  ترديد  حيران   گذاشتن  و  است  بودن  ارتباط   داشتن  در  ت  اكه 

  .استدر اين عبارت به معني وارد نشدن  .كاربرد دارد يملا ركيغ

«عرض اي شهنشاه عرب و عجم، فدايت گردم پا در آستانت نخواهم گذاشت تا آستانت را  

  . )٨٢ همان:( به قتل نرسانم» اندمأمونازين سگان كه اولاد هارون و 

  

  در پا كشيد -٩ -٦- ٣

  .رودميكار ي بهركلاميدر ارتباطات غدر پا كشيدن، كنايه از پوشيدن است كه 

پيچيد  چ يپ  رب  چيپ  ،عروسان  زلف  چون  كه  را  خم  شصت  «كمند كمر  بر   ةچكم  و  بود 

  . )٨ :سازيكاش»(ديكش  پا در را  مختيك

  

  پاي جفت كردن -١٠ -٦- ٣

  ن، كنايه از داشتن ارادت و دوستي نسبت به كسي است. ت جفت نمودعزّ   يپا

  .)١٠(همان: آورد» جابهرا  زاده ملك«دست ادب بر سينه و پاي عزت جفت نمود و ثناي  

  

  از پا درآوردن-١١ -٦- ٣

پاي   اس از  كردن  نابود  از  كنايه  در  درآوردن،  و  قرار  ركلاميارتباطات غت  استفاده  مورد  ي 

  .گيردمي

شاهزاده   اي  چه    همهنيا«گفت  براي  پاي    يكش يمغرش  از  را  لشكر    »يدرآوراين 

  .)١٢(همان:
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  پا به گريز نهادن

  . رفته استكار به يركلاميارتباطات غر كردن است كه در  ، كنايه از فراپا به گريز نهادن

نهادن  گريز  به  پا  هم  ديگر  حرامزاده  كرد  د.«سه  تعقيب  حصار  در  تا  را  ايشان    »بانو 

  .)٣٧(همان:

  

  پابوس -١٢ -٦- ٣

است كه    ژهيو  يمقام  اي  تيشخص  نمادي از احترام، تواضع يا تقدير از  عنوانبهپاي بوسيدن  

  .رودميكار به ي همركلامي ارتباطات غ در

. خسرو گفت يآمد خوش،  رمقدميختو، مشرف مزيّن،    يپابه «در آن خجالتم كه چه ريزم  

  ).٥٧(همان:  »رسيدم به پابوس

  

  قدم پيش نهادن -١٣ -٦- ٣

پيشروي و پيشبرد در   ةمنزلبهقدم پيش نهادن به معناي گام برداشتن و اقدامي كه  اصطلاح  

به معناي شروع كردن به كاري يا انجام   همچنين  .شودميمهم استفاده   ةيك موضوع يا مسئل

  .شودمياليت يا تصميمي است كه منجر به پيشرفت يا تغييرات مثبتي  دادن يك فعّ

  . )٧٧(همان:  نهاد. شير خيز برداشته خود را به نزد دختر رسانيد» شي پبه«و قدم جرأت 

  

  ي لب و دندان ها نشانه-٧- ٣

  بوسه زدن به دست و پا -١ -٧- ٣

بوسه زدن بر دست و پا   مشهدي،  سازكاشيي در داستان  م لاركياز ارتباطات غ گريد يكي

  :سدينويمو   است پادشاه در برابر  اطرافيان  تواضعو  ميتعظ ادب و بيانگراست كه 

گفتند و   سالارسپه«دليران تا دو دنگة ميدان، پيشواز نمودند و تمام آفرين بر زور بازوي 

  . )٢٠١(همان:  دست كياهور را بوسيدند»
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  لب بر لب نهادن -٢ -٧- ٣

كار بردنش، بيشتر از كلمات و گفتار مي است و خوب بهلابدني نوعي ارتباط غيرك تماس  

پيام را بيان    هاي حالت  و  در انتقال پيام مؤثّر است لب بر   . در اين عبارت، كنديم هيجاني 

عاطفي و توجه و محبّت را در    ي هاحالتاين  نويسنده    لب نهادن، كنايه از بوسيدن است.

بوسيدن  هاي داستانقهرمانان و شخصيت برگرفتن و  در  گرفتن،  در آغوش  تعبير  با  هايش 

  . توصيف كرده است

  . )١١٦: سازيكاش( فرمود»  ،بانو را در آغوش كشيد و لب بر لبش نهاد .شد  طاقتيب«شاه 

  

  ي ر يگجهي نت-٤

  تواند يم  . انسانانديحركتهاي اشاري و  از رفتارها و پديده  يا گسترده  عةزبان بدن مجمو

.  استنزبان بدن    پنهان كردنقادر به    اماكند،    مخفي  نقاب كلمات   خود را در  منظور اصلي

يا   بدن  غيركهانشانهزبان  اختلا ي  گاه  و  مشترك  وجوه  با  دارند  فيلامي،  و  كه  كاربرد   ،

وَ لِذَّهُ    سيِثَلاثَهُ العَرا«با بررسي زبان بدن در كتاب  دارند.    خاصي  غيلاكاركرد فرهنگي و ب

كهمشخّ  »سيِ النفَا گرديد  غيركمشهدي،    سازكاشي  ص  ارتباطي  عناصر    در   را  مي لاانواع 

برده استبه  داستان خود بيانگر آن است كه  يجانت  و  كار  مي در  لاارتباطات غيرك  پژوهش 

در اين  نويسنده  .  اندرفتهكار  ها به اند و در جهت تقويت آنمي لال ارتباطات ك، مكمّاين اثر

وَ لِذَّهُ    سيِ ثَلاثَهُ العرَا«داستان  مي در  لاغيرك  ارتباط   زبان بدن و يا   تبيينبه بررسي و    پژوهش 

  پرداخته است.  »سيِ النفَا

از    مشهدي  ساز كاشي استفاده  از حركات لاغيرك   يها كنش  ي هاتيظرفبا  بدن،  و   مي زبان 

مو و  دست و پا،  ،  ابرو،  چشم، صورت  خاص؛ يعني حركات و اشارات  بدن  اعضا و جوارح

دندان  و  زلف و  پرداخته  و    لب  عاطفي  فضاي  ترسيم  و  معنا  انتقال  به  آنها  برخي صفات 

و    خوانندهتوجه    جلبِتر براي  نويسنده از كاربرد زبان بدن در اين اثر، بيش  ةزيانگ  است.

در  باز  يها نهيزم ايجاد   دادن  ن،  هاتي شخص  يينما واقع،  ميلاغيرك  يها كنشانديشي  شان 

  مي در انتقال فضاي عاطفيلاترسيم كيفيت ارتباطات غيرك ،  فرهنگي و اجتماعي   يها هيمابن

با استفاده از آراية    و جوارح بدن را   حركات اعضا  مرتبط با  مفاهيم  ،نويسنده  نيهمچن  است.

مشهدي    سازكاشي. واكاوي زبان بدن در داستان  است  دادهنشان    كنايه و ديگر صور خيال 
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آن است كه جايگاه،   غيرك  خاصيت  اهمّيت،بيانگر  ارتباطات  كاركرد  در  لاو  بدن  زبان  مي 

كتاب، زباني  جايگاهي    اين  ارتباطات  كاركرد  و  اهمّيت  از  همچنيننداردكمتر  نتيجة    ،. 

كه است  آن  بيانگر  بيان    پژوهش  براي  بدنلاغيرك  احساساتنويسنده  زبان  از    بيشتر  ،مي 

پا و  دست  مختص  مخ و    حركات  اشارات  و  بسامد    چشم  صوص حركات  از    وبيشترين 

  . است استفاده كردهو لب و دندان، كمترين بسامد،   زلف ،چهره حركات

  

  س يِ وَ لِذَّهُ النفَا س يِ ثَلاثَهُ العَرا داستان  ) درجدول ارتباط غيركلامي(زبان بدن

و   زلف و مو   چشم  چهره    دست 

  پا  

و  لب 

  دندان 

  جمع

  ٣٦٩٦  ١٣٢  ١١٢٢  ٧٢٦  ١١٨٨  ٥٢٨  بسامد 

  ١٤/٣٢  %  ٢٨/١٤  درصد 

%  

٥٧/٣  %  ٣٥/٣٠  %  ٦٤/١٩  

%  

١٠٠  %  

  

  
  س يِوَ لِذَّهُ النفَا  سيِ ثَلاثَهُ العَرا داستان ) درارتباط غيركلامي(زبان بدننمودار 

  

  

بار    ١١٨٨با    حركات و اشارات مختص چشمبا عنايت به جدول فوق مشخّص گرديد كه  

همچنين  كاربرد و  بسامد  بيشترين  مختص،  اشارات  و  دندان  حركات  و  بار  ١٣٢با    لب 

  بسامد، كمترين كاربرد را دارد.
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  منابع 

  ها كتاب 

سا-١ مسعود؛  محمّلا آذربايجاني،  فـر،  و  ري  اكبـر  عباسـي،  )،  ١٣٨٧(  ،ديگـراندرضـا، 

، تهران: سازمان مطالعـه و تـدوين كتـب  ميلاشناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسروان

  ،هاانساني دانشگاهعلوم

  .پور، تهران: سماكامبيز هادي ة، ترجمزبان بدن)، ١٤٠٢( ،پيز، آلن-٢

  ، تهران: پورنك.زبان بدن)، ١٣٩٠( ،حسام زاده، منصور همايون-٣

)، تهران: نشر سازمان  (فخنا  راني ا  يخط  ي هافهرست نسخه  ،)١٣٨٨(  ،يمصطف  ،يتيدرا-٤

  .راني ا ياسلام ياسناد و كتابخانه جمهور 

  .دانشگاه تهران :تهران ،١٢، ج نامهلغت  ،)١٣٧٣( ،اكبريعلدهخدا،  -٥

و مك كروسكي، جيمز سي-٦ ويرجينياپي  غيرك،  )١٣٨٨(  ،ريچموند،  در  لا رفتارهاي  مي 

فاطمـه سـادات موسـوي و   ة، ترجمـ)ميلا نامه ارتباطات غيركدرس(روابط ميان فردي  

  .مرضا آذري، تهران: دانژهلاپور، چاپ دوم، زير نظر غعبداالله لاژي

  ، تهران: تايمر. مباني ارتباطات انساني)،  ١٣٧٣( ،اكبريعلفرهنگي، -٧

وَ لِذَّهُ    سيِ ثَلاثَهُ العَرا  ،)٧٧-١٧(ف    ،حاجيبنيعل  يحاجي،  مشهد   سازيكاش  ي ورداالله-٨

  .ق ١١٢٦ تاريخ كتابت:. ١٦٦٤٢ ةشمار، مشهد: آستان قدس رضوي، سيِ النفَا

  .تهران: سروش  ارتباطات شناسي،، )١٣٥٣( ،راد، مهدي محسنيان-٩

مة ترج ؛)شناسي تعامل اجتماعيروان(ارتباطات ميان فردي ، )١٣٨٤( ،وود، جولياتي-١٠

  .هر كتاب و مهتابش: تهران  ،چاپ دومفيروزبخت،  مهرداد

  

  ها نامهو پايان  ت مقالا

معصومه،لاج-١ صادقي،  و  مريم  گرشاسب «،  )١٣٥٣(  لي،  در  زنان  گفتار  بر  سطوح  نامه 

  .٢٠- ٣١ :٤مارة، ش٢دورة  بلاغي، و ادبي يها پژوهشلة  ، مج »مبناي تئوري سرل 

٢-  ) فرح  غ«ارتباط)،  ١٣٩٢رئوفي،  شاهنام  يملاركيهاي  تأك  يفردوس  ةدر    داستان بر    دي با 

اسفند و  س  اريرستم  داستان  پاياناوشي و  راهنما  »،  استاد  ارشد،  كارشناسي    اللهدا يدكتر  نامة 

  ي، دانشگاه سمنان.شكر



  |٢٥١ بدن» بررسي سطوح كاركردي ارتباطات غيركلامي«زبان 

«ارتباط١٣٨٦(  ،رجيا  يي،رضا-٣ غ )،  مثنو  يركلاميهاي  ادبي، هاپژوهش  »،يمعنو  ي در  ي 

  . ١١٥- ١٣٥: ١٦ مارةش

و سم  ،يرض-٤ «رمزگشا١٣٩٠(  ،يحاجت   هياحمد  رفتارها   يي )،  داستان    يركلاميغ   ياز  در 

  . ٦٥- ٨٧ :٥ مارةش)، اي(گوهر گو ي ادب عرفان  يهاپژوهش  ماه خداوند را ببوس»، يرو

در داستان دو   يركلاميارتباط غ  هاينشانه  لي)، «تحل١٣٩٠(  ، ______________________-٥

  . ٩١- ١١٤ :٣  مارةكودك، ش اتيدوست»، مطالعات ادب

نگاهي به تمثيل و نماد در  )، «١٤٠٠(  ،ساعدي، سلما؛ معتمدي، مسعود؛ جمالي، شهروز-٦

انتري كه لوطي از    »هاي پدرم حصار و سگ«از صادق چوبك و    »اش مرده بوددو داستان 

  . ١- ٢٤  :١٧ مارةش ،)انگليسي -فارسي( تطبيقي  ادبيات ة لة جستارنامشيرزاد حسن، مج

  نيالدنجم  ةنامآغازگرها در فتوت  يو گفتمان  يساختار  ليتحل)، « ١٤٠١(  ،دوداو  ي،قنبر  -٧

  . ١-٢٤ :٢١ مارةش زد،ي  يقي تطب  اتيادب  ةجستارنامي»، د ي هال يةزركوب بر اساس نظر

محمّ   -٨ ميثمكرمي،  زارع،  و  عرفي  «  )،١٣٩٨(  ،دحسين  رباعيات  در  غنايي  مضامين 

  . ٢٣٣- ٢١٣ :٢١  مارةش ،و ادبيات فارسي لة زبان، مج»شيرازي

غلامرضا  -٩ و  عليرضا  غ«)،  ١٣٩٥(  ،يعبدمحمودي،  گلستان    يم لاركي ارتباطات  در 

  . ١٣١- ١٥١ :٢٣٤ مارةش ي، زبان و ادب فارس ي»،سعد

  ي ركلاميارتباطات غ  يسطوح كاركرد  يبرّرس)، «١٤٠٢(  ،همكارانزاده، طاهره و  موسي- ١٠

غزل در  بدن»  يزد،    ةجستارناممجلة  ي»،  راز يشيعرف  اتي«زبان  تطبيقي    :٢٣  مارةشادبيات 

٥٥-٨٤ .  
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